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 : مقام اثباتمدوّمقام  ادامه

اولّ یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی هت که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. ج بیان شد

لذا استیفاء کننده مصلحت  ؛مطلوب حقیقی است اشف از آن است که مطلوب فعلی هماناوّلی بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، ک

 ادامه به بیان جهات دیگر بحث خواهیم پرداخت.در اجزاء را در پی دارد.  فسانی بوده و سقوط امر وطلوب حقیقی نم

 لالت امر اضطراریدو عدم لت دلا: دوّم تجه

که منشأ  تمام مصلحتی ،با تیممّ صلاة ، مأمورٌ به اضطراری مثلدماینآیا دلیلی وجود دارد که ثابت »از آن است که بحث  ،جهتاین ر د

و  هدمونعمل مطلوب به طلب حقیقی مولی ن تا کفایت از آ استیفاء می نمایدرا  داعی بر صدور امر به آن شده بودمطلوبیّت عمل واقعی و 

 باشد را در پی داشته اجزاء و هدیامر متعلقّ به مأمورٌ به واقعی، ساقط گرد ،با ایجادشو مقام مأمورٌ به واقعی در تحصیل غرض شود  قائم

 .«؟دلیلی وجود ندارد چنین آنکهیا 

 نکته مقدمّاتیبیان 

کمک می  ،تبیین محلّ بحث ر جهتدکه  رددگبیان  همقدّمبه عنوان ست نکته ای الازم  ،عدم وجود دلیل اثباتی یا ودوجز بررسی قبل ا

 خارج نیست: ، از دو حالی گیردمقرار  که در طول مأمورٌ به دیگر ای مأمورٌ به بیان شد که در گذشتهایننماید و آن 

تنها در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل در مقطعی از زمان  ،قرار می گیرد و امر به آنمأمورٌ به دیگر در طول  ،از جهت مطلوبیّت یا

قی اباستیفاء که یا وافی به بعضی از مصلحت آن  وی باشد میا وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اوّل  در این صورت خاصّ است که

 ؛ی باشدمممکن و یا  ممکن نیستیا  مصلحت،

مأمورٌ به اوّل نبوده و بلکه به داعی امر به آن، به داعی تحصیل مصلحت  لیو می گیردرار قأمورٌ به اوّل در طول م مطلوبیّت،از جهت  و یا

مهمّ مطلوبیتّ  در صورتی، به این معنا که مطلوبیّت هر عمل مهمیّ در طول مطلوبیّت عمل اهمّ از آننند ام خود می باشد،تحصیل مصلحت 

امر به مهمّ، تحصیل مصلحت موجود  داعی لکن داشته باشد؛ناهمّ را فرد  یانایی اتتوانشخص که  نموده و مأمورٌ به فعلی قرار می گیردپیدا 

 می باشد. ن به هدف تحصیل مصلحت آن لازم. لذا اگر بعد از انجام مهمّ، تمکّن از اهمّ پیدا شد، یقیناً انجام آدر اهمّ نیست

، از نوع دوّم نیست تا عدم اجزاء در مقام ثبوت و لزوم انجام مأمورٌ یعقوارٌ به واقعی و مطلوب به طلب مأموبه نسبت مأمورٌ به اضطراری، 

مشروعیّت می  اضطراریمأمورٌ به به ، بلکه ظاهر ادلّه ای که دباشطعی بوده و نیازی به بررسی دلیل بر اجزاء نق، مکلّف به اوّل پس از تمکّن

ظرف خاصیّ که امکان تحصیل  لحت مأمورٌ به واقعی اوّلی، درن است که امر به مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل مصایدهند 

 است. ادر شدهصوّلی نیست، مصلحت با انجام مأمورٌ به واقعی ا

 :وجود دارددو دیدگاه  ،آن ر استقلالیمطلوبیّت غی به سبتن . البتّهضطراری، مطلوبیّت استقلالی نداردمأمورٌ به ااین بربنا

 46و  46  اره درس:ـشم

------------------ 

 و سه شنبه شنبه دو روز:

 

 56/55/5931و  56 تاريخ:  

------------------ 

 5696 الثانیربیع  6و  9 مصادف با:
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و مربوط به حالت اضطرار است در مقابل مأمورٌ به واقعی اوّلی که مربوط به حالت جداگانه مأمورٌ به ای  مأمورٌ به اضطراری، یکی اینکه

 است؛اختیار 

مأمورٌ به واقعی است  افراد فردی ازمأمورٌ به ای جداگانه و در مقابل مأمورٌ به واقعی اوّلی نمی باشد، بلکه اضطراری،  مأمورٌ بهنکه آدیگرو 

 .که در حالت اضطرار مشروعیّت دارد

در هر ، بلکه ، برخوردار نمی باشدمطلوبیّت مهمّ نسبت به اهمّ نندامطلوبیّت استقلالی ماز  ، مأمورٌ به اضطراریفوق گاهیددهر دو  باطابق م

علقّ امر قرار می گیرد؛ لذا مسأله اجزاء و عدم اجزاء نسبت به تدر جهت تحصیل مصلحت آن مو بوده  ، قائم مقام مأمورٌ به واقعیصورت

 .مأمورٌ به اضطراری نیز قابل پی گیری می باشد

 دومّ تجهادامه 

باید  ،راستای تحصیل مصلحت مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشددر مأمورٌ به اضطراری از تبیین مقدمّه فوق و اینکه پس 

 نوع اوّلچه نوعی می باشد؟ آیا دلیلی وجود دارد بر اینکه از از  ،به واقعینوع قائم مقامی مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ که روشن گردد 

از مأمورٌ ، یل مصلحت مطلوب به طلب حقیقیدر جهت تحصمجزی بوده و به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی است تا  بوده و وافی

تا  یستی نوده و وافی به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقبنوع دوّم از لیلی وجود دارد بر اینکه دیا اینکه و ت نماید کفای به واقعی

بر هیچ یک از دلیلی اینکه یا مأمورٌ به اضطراری، امر متعلقّ به مأمورٌ به واقعی ساقط شود و  با انجام ،عقل حکمهر چند به  مجزی نباشد،

 ؟داردنوجود این دو 

قرار گیرند، سه امر می ررسی بمورد  ،بر اجزاء و عدم آنامر دلالت و عدم دلالت  تبیین نوع قائم مقامی و اموری که می توانند در جهت

وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی گرفته است و به تعبیری دیگر، دلیلی که دلالت بر  تعلقّ به مأمورٌ به واقعی اوّلییکی امری است که  د:نباش

امری است که به مأمورٌ به اضطراری تعلقّ گرفته  وّمد ؛2«فان امکنه القیام، فلیصلّّ قائماً»یا مثل  1«فاغسلوا الصلاةاذا قمتم الی »مثل دارد، 

و الّا فلیقعد » ای 4«ا ماءً فتیمّموافلم تجدو» 3مثل ،است و به تعبیری دیگر، دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی ثانوی و اضطراری دارد

لت یا عدم دلالت آنها جداگانه، از جهت دلا صورت بهباید هر یک از این سه امر لذا  است.ادلّه خارجیّه  وسوّم قرائن عامّه و  ؛5«ثمّ لیصلّ

تا در بعضی موارد مورٌ به اضطراری است، بیّت مأاز آنجا که زمان اضطرار که زمان مطلوو  یردگسی قرار یا عدم اجزاء، مورد برر بر اجزاء

تا آخر وقت مأمورٌ به اختیاری و  تمام وقت را فرا گرفته و در برخی دیگره طول می انجامد و باواسط زمان اختیار و قبل از اتمام وقت 

به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری و واقعی نسبت  تارةً  ذکور،مباید مقتضای امور سه گانه لذا  ،ه می یابدداماواقعی اوّلی 

اخری نسبت به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی اختیاری در خارج وقت مورد بررسی قرار  تارةً ًواوّلی در وقت بررسی شود 

                                           
 6مائده/ -1
 .442، صفحه 3فی، جلد کا -2
 که در ادامه آیه و روایت قبل گفته شده است. -3
 6مائده/ -4
 .442، صفحه 3فی، جلد کا -5
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ادلّه دوّم مقتضای  حورم ؛توق اجزاء در ادلّه نسبت به اوّل مقتضایحور م :ودشتعقیب  حورمدر دو بحث لازم است  همین جهتبه  .دگیر

  .نسبت به اجزاء در خارج وقت

بحث اجزاء و آن اینکه  مذکور با اقسام سه گانه آنها، توجّه به یک نکته لازم است محوراصل بحث و بررسی دو قبل از وارد شدن در البتّه 

 به لحاظ مبنا، مقام اثبات، در صورتی قابل طرح است کهه حسب بدر وقت مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی  ن نسبت بهآو عدم 

اضطراری در وقت مأمورٌ به به اندازه انجام مأمورٌ به  باشد تا اگر شخص و لو «ااضطرار به صورت مطلق و آناًمّ»موضوع امر اضطراری، 

تا چنانچه قبل از اتمام وقت اختیاری رفع  وده و مأمورٌ به فعلی او قرار گیردعمل اضطراری مطلوبیّت پیدا نم مضطرّ شد، این ،اختیاری

 ؟خیرمأمورٌ به واقعی هست یا مجزی از ، در چنین فرضی اتیان مأمورٌ به اضطراریآیا  باشد کهبحث مجالی برای طرح این اضطرار شد، 

بحث اجزاء  طرحمجالی برای  ،باشد «در تمام وقت اختیاریبه صورت استیعابی و اضطرار »موضوع امر اضطراری،  ه لحاظ مبنا،اگر ب لیو

 وجود نخواهد داشت. ،امر واقعی در وقت نسبت به اعاده

 : مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقتاوّلحور م

وقت،  درو عدم اجزاء گیری مقام اثبات ذیل سه امر، بحث و بررسی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء لزوم پی  شد مبنی بربیان نچه بر اساس آ

 مطرح می گردد:ذیل سه امر 

 اولّی واقعیدم دلالت امر و عدلالت اوّل: امر یان ب
امری که به مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلقّ گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی دارد،  آیا»است که از آن بحث  ،این امردر 

و مأمورٌ به وجود داشت در مطلوب به طلب حقیقی مولی مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که که دلالت می نماید بر این

 «.؟بودن آن دارد و یا دلالت بر هیچ کدام نداردنمستوفی  دلالت بریا محصِّل آن بود  همواقعی 

 اولّامر بررسی 

 ،و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعیی باشد مغیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی  ،عدم اجزاء هر عملیقتضی م ،اطلاق امر واقعی اوّلی

الی اذا قمتم »لی مثل ، به این معنا که اطلاق امر واقعی اوّنجام مأمورٌ به واقعی، لازم استبه اضطراری و تمکّن از ا حتیّ بعد از انجام مأمورٌ

آن را به عنوان مطلوب  حالات تمام آنات ور د و نموده وقت معیّن و مشخّص در خودمتعلقّ اتیان ، دلالت بر لزوم الآیةً  «... فاغسلوا الصلاة

به دلیل عدم قدرت در زمان اضطرار، گرفته باشد، نهایتاً ، چه مأمورٌ به اضطراری انجام گرفته باشد و چه انجام نواقعی اوّلی قرار می دهد

تخصیص اطلاق امر واقعی در خصوص این زمان، به تعبیری  و ودهبواجب ن به حکم عقلانجام مأمورٌ به واقعی  ،مکلّف بر مأمورٌ به واقعی

وجوب مأمورٌ به واقعی به حال خود بوده و مقتضی  ، اضطرار مرتفع شود، اطلاق امر واقعیاختیاری اگر قبل از اتمام وقت و لذا می خورد

 گرفته باشد.، هر چند مأمورٌ به اضطراری در زمان اضطرار انجام می باشد اضطراررفع بعد از 

دلالت و عدم دلالت امر دلالت بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری داشت، بحث از  ،امر واقعی اوّلی جّه به این نکته لازم است که اگرپایان تور د

 .جالی نخواهد داشتم و همچنین بحث از قرائن عامّه و ادلهّ خارجیّه اجزاء و عدم اجزاءواقعی ثانوی نسبت به 

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


